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یاب( های تویالا(ی رابلال دسلاتترین اه(اف خلقت انساو اسلات کلاه از راه نشلاانهشناخت یقاق( خ(ا از اساس(

های تویالا(ی ر فهلام نشلاانهشود. ه(ف این پژوهش، بررس( نقش اخمق د، ایا برای هر کس( یاصل نم(است
ای و روش  و یفهلالاوی(  و اسلالات. نلالاوع تحقالالاق کتابخانلالاه یاب( بلالاه یُلالا(لو دسلالات قاا  ن کاا یماسلالااس  یلالاات  بلالار

ده( چهار صلافت های پژوهش نشاو ی(تحلال( از جنس روش کمساک در یطالعات دین( است. یافته۔توصاف(
کلاردو  ، در درجهٔ نخست یوجب فراهمشون(. این صفات(ها از  یات اله( ی، یوجب فهم نشانه، شُکر و صبرتقوا

، هنگلاام روشون(. از ایلانشرایط تفکر و ت(بّر و در درجهٔ بع( یوجب  یادگ( برای پذیرش لوازم یعرفت تویا(ی ی(
چلاه نتاجلاه یثبلات شون( و چناوهای یعرفت( و عمل( توسط فرد ارزیاب( ی(،  یادگ(های تویا(ییواجهه با نشانه

های تویالا(ی گردد. نتاجه این پژوهش  و است که برای توسعهٔ فهم نشانه، فراین( فهم و پذیرش تویا(  غاز ی(ودب
 ، شُکر و صبر را در  ناو به وجود  ورد.، بای( صفات تقوادر بان افراد

ها واژهکلید
 ا.، تقو، شکر، صبرفهم(، نشانه، لآیات، لآیةهای تویا(ینشانه

pasandide@hadith.ir   ׀ دانشاار دانشگاه رر و و ی(ی  ∗

 ۵7/0۵/70۵۵تاریخ تأیا(:   ��  ۵7/07/70۵۵تاریخ پذیرش:   



می 
 عل

امۀ
صلن

ف
 ۔

شی
وه

پژ
 

وه
ق پژ

خلا
ا

   |  ی
اره 

شم
 ۳

  |    
ییز 

پا
  

۹۳
۱7

 

✺ 

27 

علم
مه 

صلنا
ف

ی
هش

پژو
۔ 

 ی
وه

ق پژ
خلا

ا
    |   ی 

شم
     |    3اره 

ن  
ستا

تاب
۹۳

۱۱
 

 بیان مسئله

های( ، نشلاانهگریسوی خ(اون( یتعلاال اسلات. بلارای هلا(ایت ، کتاب ه(ایت انساو بهک یم ق  ن
بلاا تعبالار  ق  ن کا یمها در وجود دارد تا انساو راه را گم نکن( و به گمراه( افکن(ه نشود. این نشانه

، اهالا(ی، یقصلاود از  یلاهاست و بلاه تصلاریح فر« أ ی ی»ان(.  یه از ریشۀ )لآیة و لآیات  بااو ش(ه
. راغب اصفهان( ناز یعتقلا( اسلات کلاه  یلاه بلاه  ۴۴7 ، ص1 ،  7۴0۵ ،خلال فراهالا(ی)است  «عمیت»

هاهر و  شکار است و یقاقت یعنای  یه برای چاز هاهری است کلاه یلامزم چالاز  یعنای عمیتِ 
. بنلاابراین، ورتلا( (کندیگری است که هاهر ناست و  یه و عمیت و اثرش  و را روشن و یعاّن ی(

   را دانسلات و درا   و للاوازم  و شلا(ها را )هلااهر شلا(کنن(ه یا یُ(رک( که هاهر یک( از  و درا
؛ زیرا یکلام هلار کن(، درا ی(، به وساله  و  یه و اثر، ذات و چاز دیگری را که درا نکرده بودکرد

ب( روشلان اسلات و کسلا( کلاه خلاو دو یساوی است و این یوضوع در یحسوسات و یعقولات به
علّت یمزیه نشان( و عمیت را برای راهااب( در جای( یا چازی شناخت و دانسلات کلاه  و نشلاانه 

فهملا( کلاه راه بلاا  و عمیلات و ، ی(یعن( عمیت و علم برای چازی است و سپس نشان( را یافت
به یعنای عبلارت و «  یه»که کن( . طریح( بااو ی( 707 ، ص7۴7۵، راغب اصفهان()شود راهنما پا(ا ی(
، ، نشلاانهرا به یعنلاای عمیلات«  یه»، همچنان ررش( ناز  0۵ ، ص7   ،70۵7، طریح()عمیت است 

، ررشلا()تواو پا(ا نمود همۀ این یعان( را ی( ق  ن ک یمعبرت دلال و یعجزه دانسته است و در یتن 
شلاود کلاه هلاای( گفتلاه یلا(به عمیات و نشلاانه « یه»، . در نتاجه و به طور کل( 7۴7 ، ص۵ ،  70۵7

 ها به یقصودی برسان(.انساو را از این نشانه
کن( که هر ک(ام ناز پاای( دارن( کلاه بایلا( بلاه های( را بااو ی(در  یات یتع(دی نشانه ق  ن ک یم

 یلا(ه « …او ف( ذللاک لآیلاات »بار تعبار  ۵۴ ق  ن ک یمیخاطباو ینتقل شود. به همان جهت در 
، ایلاا ان(است. پس با دو چاز یواجه هستام: ایوری که نشانه هستن( و چازهای( که پاام هلار نشلاانه

شون( و  یلاا هملاه ی(« فهم»ها توسط همه افراد سؤال یهم و اساس( این است که  یا همهٔ این نشانه
شلاون(. ایلان و نم( شون(؟ یتأسفانه هملاهٔ افلارادْ هلا(ایت نشلا(هها ه(ایت ی(افراد توسط این نشانه

شون( و پاام دروو هر « فهم»ها بای( کن(؛ نشانهها کفایت نم(ده( که صرف وجود نشانهنشاو ی(
 ک(ام ادراا شود تا نتاجه یطلوب )ه(ایت  یاصل شود. 

بودو نشلاانه الزایلااً بلاه هلا(ایت ینجلار   ی(. کایلهای افراد به یااو ی(اینجاست که پای ویژگ(
های( در فرد است تا رابلات و ر(رت درا نشانه را بااب(. این چالازی اازین( ویژگ(بلکه ن شود،نم(

اسلاتفاده شلا(ه کلاه « …لآیات للا»، از ترکاب ق  ن ک یمنایام. در ی(« فهم(نشانه»است که  و را 
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ها برای هملاه افلاراد گارن(. توضاح این که نشانهبرای یعرف( کسان( است که از  یات اله( بهره ی(
 )ع گالاراو از  و انلا(ا هسلاتن(؛ شلاباه یسلائله عبلارت کلاه ایارالملاؤینان ، ایلاا بهرهشلاودی( عرضه

کنلا( کلاه در جای( تصریح ی( ق  ن ک یمبرای عبرت ناز «. یا أکثر العبر وأرلّ الاعتبار»فریای(: ی(
ا بلارای کن( که عبرت گرفتن تنهی( ، ایا در چن( یورد دیگر تأکا(ها برای همهٔ جهانااو استعبرت

اسلاتفاده شلا(ه اسلات. « …لعبلارً للالا »های خاص است.  نجا نالاز از ترکالاب برخ( افراد با ویژگ(
برای یعرف( کسان( است که دارای ویژگلا( خلااص  ق  ن ک یمدر « …لآیات للا »، ترکاب اینبنابر

 ها را دارن(. این یوارد عبارتن( از: بوده و تواو درا و فهم نشانه

؛ ۵۴  ،  یۀروم سورهٔ ؛ 7۵  ،  یۀنحل سورهٔ ؛ ۴  ،  یۀرع( سورهٔ ؛ 7۹۴ ،  یۀبقره )سورهٔ « عْقِلُووَ لآیَاتٍ لِقَوْمٍ ی»
لْبابِ »

َ
ولِ( الْأ

ُ
؛  7۵0  ،  یۀ ل عمراو )سورهٔ « لآیَاتٍ لِأ

؛ ۵۴  ،  یلاۀعنکبلاوت سلاورهٔ ؛ 1۹  ،  یلاۀنملال سورهٔ ؛ ۵۵  ،  یۀنحل سورهٔ ؛ ۵۵  ،  یۀانعام سورهٔ ) «لآیَاتٍ لِقَوْمٍ یؤْیِنُووَ »
؛  7۵  ،  یۀزیر سورهٔ ؛ 0۵  ،  یۀروم سورهٔ 

؛  ۵0  ،  یۀروم سورهٔ ؛ ۹۵  ،  یۀیونس سورهٔ ) «لآیَاتٍ لِقَوْمٍ یسْمَعُووَ »
رُووَ » ؛  70  ،  یۀاهجاث رهٔ سو؛ ۴۵  ،  یۀزیر سورهٔ ؛ ۵7  ،  یۀروم سورهٔ ؛ 0  ،  یۀرع( سورهٔ ) «لآیَاتٍ لِقَوْمٍ یتَفَکَّ
مانَ » ؛  ۵7 ،  یۀیجر )سورهٔ  «لآیَاتٍ لِلْمُتَوَسِّ
ه(» ولِ( النُّ

ُ
؛  7۵1  و 7۴  ،  یۀطه سورهٔ ) «لآیَاتٍ لِأ

؛  0  ،  یۀاهجاث سورهٔ ) «لآیَاتٍ لِلْمُؤْیِنانَ »
ارٍ شَکُورٍ » ؛  00  ،  یۀیشور سورهٔ ؛ 7۵  ،  یۀسبأ سورهٔ ؛ 07  ،  یۀولقما سورهٔ ؛ 7  ،  یۀامابراه سورهٔ ) «لآیَاتٍ لِکُلِّ صَبَّ
قُووَ »  . ۹ ،  یۀیونس )سورهٔ « لآیَاتٍ لِقَوْمٍ یتَّ

، ایلاا برخ( از  نها یاهات اخمر( دارن(. در این زیانلاه کتلااب یلاا پژوهشلا( یسلاتقل یافلات نشلا(
ها و تفاسار و برخلا( یقلاالات بدر کتا« هانشانه»صورت پراکن(ه و در ی( اشارۀ کل( در یورد  به

 از سا( یحم( یه(ی رضای(. های یکتائا و عظمت خدان انهبح  ش(ه است؛ از جمله کتاب 
ای بان اخمق و اعتقاد وجود دارد؟ چرا فهم تویالا( کلاه سؤال( که وجود دارد این که چه رابطه

پلاردازد یعرفلا(  و ی(، وابسته به اخمق است؟  نچلاه ایلان پلاژوهش بلاه یک یسئله اعتقادی است
یفهلالاوی(  و اسلالات.  های تویالالا(ی و تبالالاان یُلالا(لهلالاای اخمرلالا( یلالاؤثر در فهلالام نشلالاانهویژگ(

 فرینلا( ، ترسام نظری و رابل فهم از یبای  نظری است که چگونگ( تعایل و نقشیفهوی( یُ(ل
، نلاه بلاه قا  ن کا یمکن(. در یبای  یطرح ش(ه دربارۀٔ این دسته از  یات ها را یشخص ی(ویژگ(

یفهلاوی( ایلان اثرگلاذاری. یعملاولًا  اثرگذاری اخمق بر اعتقاد پرداخته شلا(ه و نلاه بلاه ارائلاهٔ یُلا(ل
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 کنن(. ، به ارائهٔ عایل یا عوایل بسن(ه ی(نهایت ، درتحقاقات اسمی(
یفهلاوی(  ، یُلا(لگاری باور و اعتقاداین تحقاق بر  و است تا با تأکا( بر نقش اخمق در شکل

یفهلاوی(، نملاای( از وارعالات را بالااو کلارده و  ابطه و اثرگذاری را ناز ترسام کنلا(. ایلان یُلا(لاین ر
های دیگر و چگلاونگ( اثرگلاذاری عوایلال بلار فهلام نشلاانهچگونگ( ارتباط و تعایل عوایل با یلاک

 ده(.تویا(ی را نشاو ی(
ای ق کتابخانلاه، یک تحقاها وری دادهلحاظ شاوه جمع این پژوهش، رویکردی کاف( دارد و به

کن(. نوع ایلان تحلال( استفاده ی(۔ها از روش توصاف(رود و از جهت شاوه بررس( دادهبشمار ی(
بن(ی چن(لایه یتلاوو و اساس طبقه ، روش کمساک و یت(اول در یطالعات دین( است که برروش

لآیلاة و »(ی با تعبار های تویا، کلاه  یات یربوط نشانهشود. در این پژوهشک( زدو  نها انجام ی(
، های تویا(ی پرداخته بودگرد وری ش( و سپس یواردی که به نقش اخمق در فهم نشانه «لآیات

 وری شلا( و ج(ا ش( و یورد بررس( ررار گرفت. در این بررس(، نخسلاتْ دیلا(گاه یفسّلاراو جملاع
 ش(. های تویا(ی پرداخته، به بررس( رابطه صفات اخمر( با فهم نشانهنهایت در

 بررسی آیات

فهم را بلالاا ویژگلالا( ، انسلالااوِ نشلالاانهقاا  ن کاا یم، در چهلالاار  یلالاه از  یلالاات شلالاریفهٔ یتعلالاال خ(اونلالا(
ارٍ » ای خلااص در یعرف( کرده است. هر ک(ام از این  یات یوضوع خاص( دارد و نشانه« شَکُور صَبَّ

لفلاهٔ اصلال( وجلاود دارد یابن(. در این پژوهش دو یؤ و نهفته است که صابراو و شاکراوْ  و را دری(
و دیگلالاری « ذلِلالاَ  لآیَلالااتٍ  إِوَّ فلالا(»دیگر توضلالااح داده شلالاود: یکلالا( کلالاه بایلالا( رابطلالاه  نهلالاا بلالاا یلالاک

ارٍ » یطرح ش(ه است. اینجا نالاز دو یؤلفلاه وجلاود دارد و  «تقوا»در یک  یه ناز ویژگ( «. شَکُورٍ  صَبَّ
ان(. م یطاللاب خلااص بالااو داشلاتهاست. از سوی دیگر، یفسّراو دربارۀٔ هر ک(ا «تقوا»، یؤلفه دوم

را روشلان  «لآیلاة/لآیات»دست  ورد و سپس بای( یعنای  ، نخست بای( دی(گاه یفسّراو را بهبراینبنا
تواو نقش صفات اخمر( شکر، صلابر و ، نم(ساخت؛ زیرا تا یعنای این بخش از  یه روشن نشود

دسلات  ورد؛  ای شکر، صبر و تقوا را ناز بلاهدست  ورد. از سوی دیگر، بای( یعن تقوا را دربارۀ  و به
های تلاواو چگلاونگ( ارتبلااط  نهلاا بلاا نشلاانه، نم(زیرا تا یشخص نشود صبر، شُکر و تقوا چاستن(

تواو به تباان و توضاح رابطه پرداخت. در ایلان پلاژوهش دست  ورد و پس از این ی( تویا(ی را به
  ی(.، ی(های  و در ادایهفتهبه بررس( این یوضوعات پرداخته ش(ه که گزارشِ یا
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 . دیدگاه مفسّران1

 آیهٔ اول

لاهِ »فریای(: سورۀ لقماو ی( 07خ(اون( یتعال در  یهٔ  أَ لَمْ تَرَ أَوَّ الْفُلَْ  تَجْری فِ( الْبَحْرِ بِنِعْمَلاتِ اللَّ
ارٍ شَکُورٍ  لِارِیکُمْ یِنْ  یاتِهِ إِوَّ ف( هلاای ، یکلا( از نعمتن  یلاهٔ شلاریفهدر ای  1.«ذلَِ  لآیَاتٍ لِکُلِّ صَبَّ

، یبتنلا( اسلات بلار یطرح ش(ه است. این نشلاانه «نشانه»عنواو  اله( )یرکت کشت( روی  ب  به
دیگر که خ(اون( در خَلق عالَم رلارار داده اسلات روانان یاکم بر  ب و دیگر اجسام در تماس با یک

، 7۴ ،  70۹۴، )ررطبلا((ه را نشانهٔ رلا(رت خ(اونلا( ، این پ(ی. یفسّراو ۵۵۵۵ ، ص7 ،   7۴۵7، )سا( رطب
دانن( و وجه وی(انات این است که اگر همهٔ افراد جمع شون( تلاا کشلات( و وی(انات او ی(  ۵۵ ص

، توانن(. پس جریاو کشت( در دریلاا بلاه وسلاالهٔ بلااد، نم(وزدْ یرکت کن(خمف یساری که باد ی(
، یخصوص افلاراد صلابّار و و ایا فهم این نشانه   ۵11 ، ص1 ،  تا)طوس(، ب(دست خ(ای تواناست  به

ینلا( انلا( کلاه  نهلاا از ایلان  یلاات بهرهشکور است. در دلال این ایرْ برخ( یفسّلاراو تنهلاا بالااو کرده
، ایلاا کمتلار یفسّلاری بلاه ایلان نکتلاه  70۹ ، ص1 ،  70۵۵؛ طبرسلا( ۵11 ، ص1 ،  تا، ب()طوس(شون( ی(

 .  شون(ین( ی(چرا افراد صبّار و شکور بهره پرداخته است که
یعن( صبر بر یشقت تکلاف و رنج یصائب  «صبّار»ان( که طوس( و طبرس( بااو کرده شاخ

یعن( شکرگذار نعمت خ(ا و تأکا( دارن(، خ(اون( یتعال بلاه ایلان دلالال  «شکور»و  زار کفار و 
)طوسلا(، ین صفات یلاؤین هسلاتن( ترکه این دو صفت از یهم «لکل صبّار شکور»فریوده است 

برخ( یفسّراو یعتق(ن( که صبّار و شکور را گفتلاه   .70۹ ، ص1 ،  70۵۵؛ طبرس(، ۵11 ، ص1 ،  تاب(
؛ ۵۵ ، ص7۴ ،  70۹۴، )ررطبلا(انلا( ول( یلاؤین را اراده کلارده چلاوو ایلان دو بهتلارین صلافات یؤین

ان( دلال  و این است و برخ( گفته  ۵7۵ ، ص۴ ،  7۴71، ؛ باضاوی07۴ ، ص7۹ ،  70۵۴، طباطبای( عمیه
رسلا(، صلابورْ و ورتلا( ، ورت( یصابت( ی(رواین که یؤین هنگام بم و نعمت، یتذکر است و از

در این تفسار، یعن( ایملااوْ عایلال  . 707 ، ص۵7 ،  7۴۵0رازی،  )فخررس(، شکور است نعمت( ی(
 های تویا(ی است. فهم نشانه

چلاوب(  شود. ورتلا( کشلات(طبق رانوو ارشما(س، هر جسم با فرورفتن در  ب، به ان(ازهٔ یجم  ب از وزو  و کاسته ی( .1
شود و این در یال( اسلات کلاه باشلاتر یجلام شود، به ان(ازه یجم( که دارد از وزو  و کاسته ی(یا فولادی وارد  ب ی(

هلاای  فلارینش ده(. از سوی دیگر، یرکت کشت( در دریا با رلا(رت بلااد، یکلا( دیگلار از جلوهکشت( را هوا تشکال ی(
نقص خ(اون(.قت ب(ای است از علم، یکمت و خل«نشانه»خ(است. این وضعات، 



می 
 عل

امۀ
صلن

ف
 ۔

شی
وه

پژ
 

وه
ق پژ

خلا
ا

   |  ی
اره 

شم
 ۳

  |    
ییز 

پا
  

۹۳
۱7

 

✺ 

۳5 

علم
مه 

صلنا
ف

ی
هش

پژو
۔ 

 ی
وه

ق پژ
خلا

ا
    |   ی 

شم
     |    3اره 

ن  
ستا

تاب
۹۳

۱۱
 

انلا(. ، ر(ری باشتر به رابطهٔ صبر و شُکر با فهم نشلاانه تویالا(ی پرداختهر از یفسّراوبرخ( دیگ
های ان( به خاطر رنج تفکر و تأیلال در  فلااق و انفلاس و شلاگفت(برخ( تنها به صبر پرداخته و گفته

 7۹۵ ، ص۹ ،  7۴۵۴، ؛ یغناه۵7۵ ، ص۴ ،  7۴71، )باضاویشود ها ی( فرینش خ(اون( یوجب فهم نشانه
ای انگالازه ، فلارینش برای درا  یات با عظمت اله( در پهنلاهٔ ان( که تر گفتهو برخ( با تعباری دراق

 ینعم توأم با صبر و شکابای( برای درلات و کنجکلااوی هلار چلاه باشلاتر. همچوو شکرِ   لازم است
 .1۹ ، ص7۵ ،  70۵7، )یکارم شارازی و همکاراو

، در  یلاهٔ اول 1ان(.، این  یه را با  یهٔ بع( پاون( زده، با درت و هرافت باشترایا  برخ( دیگر یفسّراو
، انکار خلا(ا  جاللاب ایلان کلاه در  یلاهٔ اول، های تویا(ی یطرح ش(ه و در  یهٔ دومبح  فهم نشانه
، صبّار و شکور و در  یه دوم عایل انکار خ(ا ختّلاار و کفلاور اسلات. های تویا(یعایل درا نشانه

 -با توجه به این تقابل یعنلاای(  -رازی  باز و کفور یعن( ناسپاس. فخرگر و نارنگختار یعن( خ(عه

، کننلا( ورن( و پس از نجات خ(ا را انکار ی(یعتق( است کسان( که هنگام بحراو به خ(ا روی ی(
ی  و ناسلاتن( به این دلال است که اولًا صبر بر تعه( و ررار خود با خ(ا ن(اشلاته و یاضلار بلاه اجلارا

و  در یقابلْ، فلارد صلابور یتلا( های اله( را ن(ارن( گفتن نعمت ،  تواو دی(و و سپاسو  ثانااً  )ختّار 
های اله( و سلاپاس از  نهلاا کنن( و فرد شکور تواو درا نعمت، زیاو وارد نم(اگر پاماو هم نبن(ن(

  .1۵ ، ص7۵  ، 70۵7، و همکاراو ؛ نک: یکارم شارازی70۵ ، ص۵7 ،  7۴۵0)فخر رازی را دارد 

 آیهٔ دوم

یحَ فَاظْلَلْنَ رَواکَِ( عَل(»فریای(: خ(اون( یتعال ی( ذلَِ  لآیَاتٍ لِکُلالِّ  هَهْرِهِ إِوَّ ف( إِوْ یشَأْ یسْکِنِ الرِّ
ارٍ شَکُورٍ  یرکلات  - همچلاوو  یلاات یتعلا(د دیگلار -شلاریفه   در ایلان  یلاهٔ .   00)سورهٔ شوریٰ،  یهٔ  «صَبَّ

شلامرده هلاای خ(اونلا( از نشلاانهرا پاکر بر صفحه دریاها بر اثر وزش بادهای ینظم های کوهکشت(
این نشانه را ناز خ(اون( یتعلاال یخصلاوص   .۴77 ، ص۵0 ،  70۵7، )یکارم شارازی و همکاراوش(ه است 

ز ایلان  یلاه و نشلاانهٔ الهلا( ، ایناو کسان( هستن( کلاه اق  ن ک یمدان(. از نظر افراد صبّار و شکور ی(
در تفسار این بخش از ؟ سؤال این است که چگونه ، ایا 7۹۹ ، ص۵ ،  تا)طوس(، ب(شون( ین( ی(بهره

یربلاوط بلاه  «شلاکر»یربوط به یشکمت و  «صبر»ان( که صورت کل( اشاره کرده  یه برخ( تنها به

ا نجَّ وَإِذَا غَشِاهُ » .1 ینَ فَلَمَّ لَلِ دَعَوُاْ اللّه یخُلِصِانَ لَهُ ال(ِّ وٌْ  کاَلظُّ قْتَصٌِ(  وَیَلاا یجَحَلاُ( بِایَاتِنَلاا إِلاَّ کلالُّ  هُمْ إِلَ( الْبرِ ام یَّ  فَمِنْهُم یُّ
ارٍ کَفُور . 0۵ هٔ ی  ،لقماو)سورهٔ « خَتَّ
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، 7۹ ،  70۹۴؛ ررطبلا(، 077۵ ، ص7 ،  7۴۵7، رطلاب )سلاا( نعمتهاست و هر دو از صفات یلاؤین هسلاتن( 
«کرشُلا» اسلات و کلملاه «یبس» در اصل به یعنای «صبر» کلمهان( ایا برخ( دیگر گفته  ،0۵ ص

اسلات و یعنلاای جمللاه ایلان  - به زباو یا به عملال -نعمت هم در اصل به یعنای اههار نعمت ولّ( 
کس( که نفس خلاود را از اشلاتغال بلاه  ،  یات( است برای هرگفتام ها نچه که دربارۀ کشت(»است: 

، چلاوو پلاردازدهلاای خلا(ا یلا(کن( و به تفکر در نعمتخورد یبس ی(چازهای( که به دردش نم(
؛ نلالاک: ۴۵ ، ص70 ،  7۴77) لوسلالا(  «کر نعملالات اسلالاتهلالاا یکلالا( از یصلالاادیق شُلالاتفکلالار در نعملالات

 .1۵ ، ص71 ،  طباطبای( عمیه
را  «شلاکر»سلاخت( ان(یشلاا(و در خلا(ا و  ثلاار او و  را بلاه خلااطر تحملال «صبر»، برخ( دیگر

دانن( که ثمره  و تفکر است و یعتق(ن( که هلار کلاه صلابر بلار های او ی(خاطر ر(ردان( از نعمت به
 ورد و او را بلاه خلااطر ، به خ(ا ایماو ی(کن(ها و اسرار  و ی(تفکر و نظر دراق در هست( و شگفت(

و   1۵ ، ص7 ،  7۴71، ؛ باضلااوی7۵۹ ، ص۹ ،  7۴۵۴)یغناه، ( کناش شُکر ی(گریهمه لطفش و ه(ایت
برن( که بر دستورات الهلا(، صلابور های تویا(ی بهره ی(ان( کسان( از نشانهبرخ( دیگر بااو کرده

 . 7۹۹ ، ص۵ ،  تا)طوس(، ب(های او شکور باشن( باشن( و نسبت به نعمت

 آیهٔ سوم

، یاجرای یک تملا(و شود. این فضاار  و وارد فضای دیگری ی( یهٔ سوم از فضای کشت( و دریا خ
سبأ به  بادی و سرسبزی سرزیان سلابأ  سورۀ 7۵تا  77در ینطقهٔ سبأ است. خ(اون( یتعال در  یات 

هلاای یااو  نهلاا  بلاادی بلکه، ان(بودهتنها شهرها غرق نعمت که نهبوده تا  و ی(  باد اشاره کرده که 
ای کم بود که از هر یلاک دیگلاری را ها به ان(ازهوجود داشت و فاصله این  بادیای یتصل و زنجاره

 و از نظلار یمللاهٔ  ن(ای داشلاتشلا(هیتناسب و یسلااب هایفاصلهها  بادی، افزوو بر این دی(ن(.ی(
 ای که یلاردم، به گونه، اینات بودنهایت ، یا سارران و رطاع الطریق ناز درویوش و درن(گاو بااباو

جمعلا( و اسلاتفاده از افلاراد  نکه ایتاا  به یرکت دست، ب(بتوانستن( ب(وو زاد و توشه و یرکَ ی(
، ب(وو هاچ خوف و ترس از جهت نااین( راه یا کمبلاود  ب و  ذورلاه بلاه یسلاار ح داشته باشن(یسلّ 

کلاه در یالااو ش(ن( و از خ(اون( تقاضا کردنلا(  ، ایا این یردم گرفتار غرور و غفلتخود ادایه دهن(
یلاا عانلا( و فریایلا(: . سلاپس ی(به بعلا(  ۹۵ ، ص71 ،  70۵7، )یکارم شارازی  سفرهای  نها فاصله افکن(

بلارای ای کلاه گونلاه؛ بهها چازی از ایشاو بار( نگذاشلاتاماثری از  ناو بار( نگذاشتام و جز داستاو
و پود از دسلات داده را بلاه  نلااو  ، که هر یوجود نابود ش(ه و تارش(ن( های بع(ی ضرب المثلنسل
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  .777 ، ص7۹  ، 70۴۵)عمیه طباطبای(، « سبأتفرروا أیادی »تشباه کنن( و بگوین(:
ارٍ »، این رسمت یاجرا است:  نچه برای این نوشتار یهم است إِوَّ فِلا( ذلِلاَ  لآیَلااتٍ لِکُلالِّ صَلابَّ

ویا(ی است؟ برخ( یفسّلاراو تنهلاا یتعللاق چه ارتباط( بان این دو ویژگ( با فهم نشانهٔ ت«. شَکُورٍ 
؛ طوسلا(، ۹0 ، ص۵۵ ،  7۴7۵، )طبلاریان(؛ یعن( شُکر بر نعمت و صبر بر یحنلات صبر و شُکر را گفته

، 7۴7۵؛ طبرسلا(، ۵0۵ ، ص7 ،  ۵001، الطبرانلا()یا صبر بر یعصات و شُکر بر نعمت   01۵ ، ص1 ،  تاب(
، ۵ ،  تلاا؛ یقلا( برسلاوی، ب(۹0۹ ، ص1 ،  70۵۵)طبرسلا(، انلا( ( هلار دو را بالااو کردهو برخ  0۴۵ ، ص0  

ان( کلاه کن( گفته. برخ( ناز با تکاه بر روایت( که ایماو را به دو جز  شُکر و صبر تقسام ی( ۵1۵ ص
، بان دو صلافت صلابّار و ایا برخ( دیگر از یفسّراو  ،17 ، ص1 ،  7۴۵۵، ثعلب()یرادْ فردِ یؤین است 

شکور با داستاو روم سبأ رابطه برررار کرده و بر این باوران( که یُ(ل زن(گ( یردم سبأ، صحرای( و بلاه 
های یتع(د برون( که برایشاو سخت بود. های یتع(د بود و  ناو یجبور بودن( یسافرتشکل  بادی

یلان یلاردم نلاه صلابور بودنلا( و نلاه شلاکور. های اله( را ن(انستن(. بنلاابراین، ااز سوی دیگر ر(رِ نعمت
توانن( از این داستاو پن( بگارن( که دو صفت شُلاکر و فریای( کسان( ی(ی( ق  ن ک یمهمان جهت  به

ان( کلاه . برخ( دیگر با درت باشلاتری بالااو داشلاته ۵۵0۵ ، ص7 ،  7۴۵7، )سا( رطبصبر را داشته باشن( 
و هلاوس را یهلاار یٰ ب سلارکش هلاوطه صبر و استقایتشاو یرکَ نها به واسایر ب(او علت است که  این 
کنن( و در برابر یعاص( پرر(رتن( و به خاطر شکرگزاریشاو در طریق اطاعت خ(ا  یلااده و با(ارنلا( ی(

بلاه  اعتنلااسوارن( و بلا( و هوسیٰ ب هو، ایا  نها که بر یرکَ گارن(به خوب( عبرت ی( ،به همان دلالو 
  .۹۵ ، ص71 ،  70۵7، )یکارم شارازی و همکاراو ن( از این یاجراها عبرت گارن(توانم(نیواهب اله(، 

 آیهٔ چهارم

 فریای(:ابراهام ی(سورۀ   یهٔ چهارم یاجرای یوسٰ( و رویش را بااو کرده است. خ(اون( یتعال در
لُماتِ  وَ لَقَْ( أَرْسَلْنا یُوس( هِ إِوَّ  بِآیاتِنا أَوْ أَخْرِْ  رَوْیََ  یِنَ الظُّ رْهُمْ بِأَیامِ اللَّ ورِ وَذَکِّ إِلَ( النُّ

ارٍ شَکُورٍ   ف(  .7 هٔ ی  ،ماابراه ۀسور)ذلَِ  لآیَاتٍ لِکُلِّ صَبَّ

، ایلاا یابنلا(های( است که تنها صابراو و شاکراو دری(، نشانهفریای(: در ایام اللّهخ(اون( یتعال ی(
دیگر چگونلاه اسلات؟ برخلا( تنهلاا بلاه ایلان بسلان(ه یلاک سؤال این است که ارتباط این دو بخش با

، ایا چگلاونگ(  و را  0۴۵ ، ص۵ ،  70۹۴، )ررطبلا(گارن( ها درس ی(ان( که این دو گروه از نشانهکرده
یال، بر ایلان باورنلا(  این ان( و باهای اله( دانستهان(. برخ( یراد از این ایام را نعمتتوضاح ن(اده
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اگلار   .7۵0 ، ص70 ،  7۴7۵، )طبلاری( صبر بر طاعت و شُلاکر بلار نعملات داشلات  که برای فهم  و بای
، چلارا بلارای فهلام  و بایلا( صلابر هلام داشلات؟ ایلان را هایعن( ایام نعمت خ(ا بر یلت «اللّه ایام»

انلا( کلاه چنلاان تعلالال  ورده ان(  برخ( دیگر برای  وردو هلار دو صلافت کنلاار هلامیشخص نکرده
 .کنلا(کن( یا برخوردار از نعمت( است کلاه شلاکر یلا(تار بمئ( است که صبر ی(یؤین یا گرف زیرا»

، هاچ تکلافلا( خلاال( از صلابر و شلاکر بر این افزوو ان( وصبر و شکر از خصال یؤینان ،اینبربنا
انلا( و بلااز گردان(ه «ایملااو»برخ( دیگر باز  و را بلاه صلافت   .۴۹۵ ، ص۹ ،  70۵۵، )طبرسلا(« ناست

، ۴ ،  7۴۵۴، )یغنالاهگالارد ( که این دو از صلافات یلاؤین هسلاتن( و یلاؤین از ایلان دو درس ی(انگفته
و یعتق(نلا( در  . گروه( دیگر از یفسّراو ناز با درت( باشلاتر بلاه بالااو ایلان رابطلاه پرداختلاه ۴۵۹ ص
کسلا( ، رو، هم ایام ش(ت و عذاب و جود دارد و هلام ایلاام نعملات و ریملات و از هملااناللّه ایام
توان( از  نها درس گارد و پاام نهفته در  نها را کشف کنلا( کلاه از ایلان دو ویژگلا( صلابر و شُلاکر ی(

 . ۵011 ، ص۴ ،  7۴۵7، رطب ؛ سا(7۴0 ، ص۵ ،  7۴0۵، )زیخشریبرخوردار باش( 

 آیهٔ پنجم

الالِ  »:فریای(ی( -در سورۀ یونس  -خ(اون( یتعال  لاهُ فِلا(  إِوَّ فِ( اخْلاتِمفِ اللَّ هلاارِ وَ یلاا خَلَلاقَ اللَّ وَ النَّ
قُووَ  رْضِ لآیَاتٍ لِقَوْمٍ یتَّ

َ
ماواتِ وَ الْأ گوی(: این  یه ورت( نلاازل شلا( ابن عباس ی( . ۹یونس،  یهٔ  سورۀ) «السَّ

ها فراوانن( بلارای کسلاان( کلاه در نشانه»ای بااور و خ(اون( یتعال فریود: که کافراو گفتن( بری یا نشانه
در ایلان  یلاه خ(اونلا( یتعلاال گلاردش شلاب و روز و نالاز   .707 ، ص70  ، 7۴01، )فخر رازی «رن(   نها بنگ
، ایلاا فهلام  و را یخصلاوص بلاا های خود دانستهها و زیان را یک( از نشانههای خود در  سماو فری(ه

های ان( که این نشلاانهرده، برخ( یفسّراو تنها به این اکتفا کتقوایاو ررار داده است. در تفسار  یهٔ شریفه
ترسلان(؛ چلاوو اله( یخصوص افراد باتقوای( است که از نافریان( خ(ا پرهاز داشته و از عذاب او ی(

، 77 ،  70۵۵؛ طبرسلا(، 0۴0 ، ص7 ،  تلاا)طوسلا(، ب(ینلا( شلاون( تواننلا( از  و بهره نها کسان( هستن( که ی(
ان(. برخ( دیگر تنهلاا هملاان یا به چگونگ( و دلال  و اشاره نکرده، ا ۹۵ ص، ۹ ،  7۴77؛  لوس(، ۵۹0 ص

، نپلاذیرفتن  وْ خلامف تقلاوا و دلالال ان( که ورت( طباعت  فرینش دلالت بر خ(اونلا( داردرا بااو داشته
 . ۵7 ، ص7۴ ،  7۴0۹، )صادر( تهران(ان( ، ایا چگونگ(  و را توضاح ن(ادهطغااو و سرکش( است

ان( که باتقوایاو کسان( هستن( که از عوارب ایور پروا دارنلا( و بلاه هملاان بااو داشتهبرخ( دیگر 
، 70۹1، ؛ رملا( یشلاه(ی707 ، ص0 ،  7۴71، )باضلااویپردازنلا( خاطر به تفکر و ت(بّر در  فرینش خ(ا ی(

علاایل( « تقلاوا»خ(اشناس( نااز به تفکلار و تلا(بر دارد و  -طبق این نظر  -. در یقاقت  0۵ ، ص۹  
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  ورد و یکانازم  و ناز پروا از عاربت ایور است.است که ایکاو  و را فراهم ی(
انلا( کلاه:  یلاا گلاردش ، این پرسش را یطرح کردهبه ترس از عقاب «تقوا»برخ( دیگر با ترجمهٔ 

درا کننلا(  توانن( خ(ا را از  نهاان( که افراد باتقوا ی(ای ررار دادهگونهشب و روز و  فرینش خ(ا را به
ان( که این ایور برای هر کس که دارای فطرت پلااا ان(؟ و در پاسخ گفتهو دیگراو را یحروم ساخته

، نشانه است؛ نه این که تنها برای این گروه نشانه ررار داده ش(ه باشلا( و رلب عاری از  لودگ( باش(
، بت کار پلاروا داشلاته باشلا(ان( که کس( که از عارو دیگراو از  و یحروم باشن(. سپس توضاح داده

، وادارد؛ زیلارا هلار فطلارت سلاالم( توان( او را به  نچه خمف یلاق اسلاتهویٰ و هوس نفس نم(
 .   ۹۵ ، ص77 ،  7۴7۵، )طبریفهم( که این  فرینشْ خ(ای( دارد که بای(  و را بپرست( ی(

ذیری باشلاتر و پلاذیرش یظلااهر را عایل( برای یساسات و تأثارپلا «تقوا»، برخ( دیگر از یفسّراو
. ایناو یعتق(ن( تقوا به سبب توانمنلا(ی در پرهالاز  7۵۹۵ ص، 0 ،  7۴۵7، )سا( رطلابدانن( ر(رت خ(ا ی(

)یکلاارم شلاارازی و  شلاودهای تویالا(ی ی(، عایل فهلام نشلاانهبان(از گناه و ایجاد صفای باطن و روشن
.   ۵۵7 ، ص1 ،  70۵7، همکاراو

ی مؤلفهٔ اول: لآیة / لآیات . بررس5

رس(، ب(وو چاست؟ به نظر ی(« لآیة / لآیات»از یسائل( که بای( روشن شود این است که یراد از 
دست  ورد. سؤال این اسلات  تواو نقش صبّار و شکور در فهم  و را به، نم(توجه به یعنای دراق  و

از  نهاست؛ یانن( دی(و تابلوهای راهنملاای( و  ش(و تنها دی(و و  گاه «لآیة یا لآیات»که  یا یراد از 
؟ یلاا یلارادْ دیلا(و و فهمالا(و بلاه اضلاافهٔ …هلاا و یراکلاز خلا(یات( و ها و سازیاورانن(گ( و شرکت

های ، نتاجه این خواه( ش( کلاه صِلارف درا و فهلام نشلاانهکردو است؟ اگر اول( یرادْ باش( عمل
، تواو یعن( اگر کس( شُکر و صبر ن(اشتتویا(ی، وابسته به صفات اخمر( صبر و شُکر است؛ 

، فراین( فهم و درا و باور که یلاک ایلار های اله( را نخواه( داشت. در این فرضفهم و درا نشانه
ان(. اگر چنان باشلا( بایلا( ، یتورف است بر صبر و شُکر که ایوری اخمر(شناخت( استفکری و 

های ، نتاجلاه ایلان اسلات کلاه فهلام و درا نشلاانهباشلا( ، ایا اگر دوی( یراداین رابطه را توضاح داد
، وابسلاته بلاه شُلاکر و صلابر اسلات. ایلان بلا(او تویا(ی که یؤثر در زن(گ( است )نه صِلارف فهلام 

ها درس گالارد و توان( از نشلاانه، نم(یعناست که اگر کس( از ویژگ( صبر و شُکر برخوردار نباش(
کلاردو بلاه  ، یعنلا( فهمالا(و و عملالدویلا( اسلات ک یمق  ن رس( ه(فِ به  نها عمل کن(. به نظر ی(

، شباه دی(و تابلوی چراغ رریز و ورود یمنوع و راننلا(گ( یقتضای  و و الّا دی(و و فهما(و ب(وو عمل
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نلاه ؛ اعتقلااد یلاؤثر اسلات، بر خمف  و و یت( دی(و چراغ سبز و عمل نکردو یطابق  و است. یهلام
فایلا(ه ب(، ها باش(، ول( تأثاری در زن(گ( ن(اشته باش(از نشانهصرف اعتقاد زبان(. اعتقادی که ناش( 

 و اسلات و بلاه اسلااس  بر عملو  فهم و باور یؤثر، «إوّ ف( ذلک لآیة / لآیات»یراد از ، است. بنابراین
 کردن(.استفاده ی( «درس  یوختن و عبرت گرفتن»از تعبار  یفسّراو همان جهت، برخ(

فه1
ّ
 م های دو. بررسی مؤل

ررار گرفته بودن(.  «لآیات / لآیة»، یؤلفهٔ دوم ، شُکر و تقواست که در  یات، صبرهای دومیراد از یؤلّفه

 الف( مراد از صبر

گفته، بای( یعنای صبر را ناز یشخص ساخت. بلا(وو توجلاه بلاه یعنلاای برای پاسخ به پرسش پاش
های تویالا(ی پرداخلات. خلالال هم نشلاانهتواو به توضاح ربطه با ف، نم(دراق این صفت اخمر(

، یعنلاای فلاارس . ابن 777 ، ص۵ ،  7۴0۵، )فراها(ییعنا کرده است  «جَزَع»، صبر را به ضّ( فراها(ی
 . ۵ ، ص0 ،  70۹۵اثالار،  ؛ ابلان0۵۵ ، ص0 ،  7۴0۴ابلان فلاارس ) دانلا(یلا( «کلاردو یلابس»اصل( صبر را 

 ، یعنلاا کلارده اسلات«تلااب( نملاودوکردو نفس از بلا( یبس»ر را ، صبترای شفافجوهری به گونه
،  و را تلارو راغب اصفهان( با باان( روشن  07۵ ، ص0 ،  70۵7، ؛ طریحلا(۵0۹ ، ص۵  ، 70۵۹، جوهری)

زیخشلاری نالاز صلابر را بلاه  . ۴۵۴ ، ص7۴7۵، راغلاب اصلافهان() یعنا کرده اسلات «ایساا در تنگنا»به 
 دانلا(دانسته و دو یوزۀ یهم کلااربرد  و را خوشلااین(ها و ناخوشلااین(ها یلا( «ردوک یبس»یعنای 

کلاردو و  یلابس»صلابر را بلاه یعنلاای  - در یجملاوع -شناساو لغت . 0۴۹ ، ص7 ،  7۵۵۵، زیخشلاری)
 دانن(.ی(« ایساا نمودو در تنگناها

، نگ( دارنلا(. یحقّلاق طوسلا(، ایّا هماههای یتفاوت، بااو«صبر»دانشمن(او اسمی( در تعریف 
شلاود کنلا( کلاه سلابب یلا(کردو نفس از جَزَع نمودو هنگام ناخوشاین(ها، تعریف یلا( صبر را یبس

، بلااز یتعلاارف غالار هلاای، زباو از شکایت و دیگر اعضای بلا(و از یرکلاتباطن انساو از اضطراب
را  «صلابر»، از بااو تعریف لغلاویپس  (راغب اصفهان . ۹1 ، ص۹1  ، 7۴00، یجلس( عمیه) داشته شود

، او دانلا(. البتلاه، یلا(کننلا(کردو  نچه عقل و شرع ارتضا یلا( کردو نفس بر انجام دادو یا ترا یبس
شون(؛ ادعلاای( کلاه چنلا(او صلاحاح ، از  و تولا( ی(دان( که یفاهام دیگررا یفهوی( عام ی( «صبر»
هلاای دینلا( را عبارت از پای(اری انگازه«صبر »، غزال( . ۴۵۴ ، ص7۴7۵ ،()راغب اصفهان رس(نظر نم( به
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را  «صلابر»، عمّیلاه یجلسلا( . 777 ، ص۵ ،  ق7۴77 ،(کاشلاان ضا)ف دان(های نفسان( ی(در یقابل انگازه
، خواه(کردو  نچه شرع ی( کردو نفس بر ایور سخت و رعایت دان( که نفس را به یبسناروی( ی(

، عایل( برای یفلاظ از نظر عمّیه طباطبای( «صبر» . ۹۵ و ۹1 ، ص۹1  ، 7۴00، جلس(ی عمیه) داردوای(
از اخلاتمل و نگه(اشلات انسلاجام داخللا( و دور  -که روام یاات انسلاان( بلاه  و اسلات  -نظام روان( 

ای ، علملالا. در یجملالاوع 707 ، ص77 ،  70۵۴،  طباطبلالاای( عمیلالاه) داشلالاتن از پراکنلالا(گ( و  شلالافتگ( اسلالات
هلاای نفسلاان( ، توانمن(ی و پای(اری در برابر انگازهکردو بر ایور سخت را به یبس «صبر»، اسمی(

 شناساو ناز هماهنگ است. ، با تعریف لغتان( که یورد نخست  ویعنا کرده

 ب( مراد از شُکر

عنلاای برای پاسخ به پرسش پاشگفته، بای( یعنای شُکر را ناز یشخص ساخت. بلا(وو توجلاه بلاه ی
های تویا(ی پرداخت. خلالال تواو به توضاح رابطهٔ  و با فهم نشانه، نم(دراق این صفت اخمر(

دانلا( و گفتن از صلاایب  و یلا( ، شُکر را به یعنای شناخت ایساو و انتشار  و و سپاسفراها(ی
کنلا( و بلاه ایلات یلا(شود و او را کفچاق ی(، دان( که با علفِ کمرا یاوان( ی(« دوّاب شکور»یراد از 

پلار و فلاراواو ، شون( و شار  نها پس از کلام بلاودوین( ی(ها بهرهیاوانات شاری که از گااهاو و چراگاه
را بلالاه یعنلالاای ، شُلالاکر جلالاوهری . ۵۵۵ ، ص7 ،  7۴0۵، فراهالالا(ی) شلالاودگفتلالاه یلالا(« شَلالاکِر »، شلالاودیلالا(

دان( و ورتلا( دربلاارۀ ی(، انجام دادهگوی( از صایب ایساو به خاطر کار ناک( که در یق فرد سپاس
دانسته است و ورتلا( ، کن(او را کفایت ی(،  و را به یعنای یاوان( که علفِ کم، رودیاواو به کار ی(

 . ۵00 ، ص۵ ،  70۹۵، جلاوهری) پسلاتاو از شلاار اسلات شلا(و به یعنلاای پلار، روددر بارۀ شار به کار ی(
 را اعتراف به نعملات از بلااب تعظلاام یُلانعم دانسلاته اسلات، شُکر م(عسکری در بااو فرق شُکر و ی

دان( و یالاواو ی( را به یعنای تصوّر نعمت و اههار  وشُکر  ،(راغب اصفهان . 0۵ ، ص7۴00، عسکری)
، از ، یعنای اصلال(  وکن( که فربه(  وْ  شکار است و به عقا(ۀ برخ(شکور را یاوان( یعرف( ی(

، شُلاکر را بلاه شلاناخت ایسلااو و ینظلاور ابن . ۴۹7 ، ص7۴7۵ ،()راغب اصفهان (و استش ایتم  و پر
   . ۴۵0 ، ص۴ ،  7۴7۴، ابن ینظور) کردو  و و یقابلۀ نعمت با رول و فعل و ناّت یعنا کرده است ینتشر

 ج( مراد از تقوا

نویسلا(: ینظلاور، یلا( ، ابلانگرفته ش(ه اسلات «و ق ی»از ریشۀ  «یتقوو»شناساو، از دی(گاه لغت
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زیلاان( اسلات کلاه از  «  أَرِالاهالش( وَرَاتُ »، به یعنای صاانت است «وَرْااً وَ وِرایةً و وارِاةً  اللّهُ  وراهُ »
  ،(راغلالاب اصلالافهان.  ۴07 ، ص77 ،  7۴7۴، )ابلالان ینظلالاورپوشلالاان( کنلالا( و یلالا(هلالاا صلالااانت یلالا( سلالااب

این اسلات « تَقْوَیٰ »، یفهوم «رسان(که زیاو و ضرر ی(وِرَایة نگه(اشتن چازی است »نویس(: ی(
، ایلان یقاقلات یعنلاای تقلاوا انساوْ نفس و جاو خود را از  نچه که بامناا از  و است نگه دارد که

یعنلا( خلاوف و « تقلاویٰ »نایا(ه ش(ه است. همچنان  ناز تَقْوَیٰ  است  و گاه( خودِ خوف و ترس
«تقویٰ »، که  و هم ارتضائ( و یکم( دارد که ای  و را داردترس به یَسب نایا(و چازی که ارتض

انجایلا(. نگه(اری از  نچه کلاه بلاه گنلااه یلا(یعن( خود «تقویٰ »، ایا در شریعت و دین نایا(ه ش(ه
  اسلات از یفظ ش(«: وِرَایةً و وِرَاً  ور(»کن( که ررش( بااو ی(   .117 ، ص7 ،  7۴7۵، )راغب اصفهان(

 . ۵0۹ ، ص1 ،   70۵7، )ررش(رسان( و ضرر ی(  نچه اذیت
، 7۴7۴، )شلاریف رضلا(، تقوا داشتنْ یانع افتادو انساو در شبهات است  ع)در روایت( از ایام عل( 

، 7۴7۴، )شلاریف رضلا(یلاانع( یحکلام یعرفلا( شلا(ه اسلات عنواو  به «تقوا»از طرف( دیگر،  1 .7۵ص
عنلاواو زیلاام و رلاوام   ی(ه است که ایشاو تقوا را بلاه   ع). در ی(ی  دیگری از ایام عل( 2 ۵۵7 ص

 ،7۴7۴، )شلاریف رضلا(کنن( به تمسک جسلاتن و بهلاره بلاردو از  و کنن( و توصاه ی(یاات یعرف( ی(
وجود دارد این کلاه تقلاوا بازدارنلا(ۀ اولالاا  خلا(ا از  نهج البلاغهنکتۀ یهم دیگری که در   3. 00۵ ص

 ، در روایلاات  یلا(ه کلاه. در طلارف یقابلال4 7۹۵ ص ،7۴7۴، ف رض(شری)شود ش(و به یرام ی( دچار
شود و انساو در ها و شهوات ی(ش(و انساو به لذت ش(و از تقوا و پرهازکاری سبب یریص ج(ا

  . 70۵۹، ) لاث( واسط( 5افت(بااباو گناهاو ی(

 هابندی یافته. جمع7

، که بای( رابطلاه یالااو  نهلاا توضلااح داده شلاودهای( هم تا کنوو تفسار  یات یشخص ش(ه و یؤلفه
از یک سلاو بلاا شُلاکر و صلابر و  « یة/لآیات»ها یواجه هستام: رابطهٔ ان(. یا با این رابطهتعریف ش(ه

 .«عما بان ی(یه ین المثمت یجزته التقوی عن تقحم الشبهات إو ین صریت له العبر» .1
قْوَی أَوَ  اعْلَمُوا عِبَادَ اللّه». 2  .«دَارُ یِصْنٍ عَزِیز التَّ
 .«فتمسکوا بوثائقها و اعتصموا بحقائقها أوصاکم عباد اللّه بتقوی اللّه فإنها الزیام و القوام». 3
 .«یت( أسهرت لاالاهم و ألزیت رلوبهم یخافته حاریهإو تقوی اللّه یمت أولاا  اللّه ی. »4
 «.  أغری باللذات و الشهوات و ورع في تاه السائات و لزیه کثار التبعات التقوی فارق ین إو». 5
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شلا(و  نهاسلات  ، دیلا(هدست  ی( این بلاود کلاه هلا(ف  یلاات خلا(ا تقوا.  نچه از تفاسار  یهٔ اول به
، للاوازم عمللا( دارد. ایلان و ایملااو بلاه اوسلات کلاه البتلاه، باور به خ(ا ش(و )لاریکم  و ه(ف دی(ه

وارعاتْ ناازین( دو ویژگ( اخمر( است: یک( تلاواو ادراا و شلاناخت و دیگلاری تلاواو تحملال و 
، اگلار تلاواو درا و شلاون(های الهلا( یواجلاه ی(، ورت( یردم با نشانهعمل به لوازم ایماو. بنا بر این

را داشته باشن( )شکور  و اگر تواو تحمل للاوازم بلااور بلاه  دی(و ابعاد یختلف وجودی ) یات  خ(ا
 ین( خواهن( ش(. ها بهره، از  و نشانهخ(ا را داشته باشن( )صبّار 

های بلاودو در فهلام نشلاانه تواو فهما( که نقلاش صلابّاراز  نچه یفسّراو دربارهٔ  یه دوم گفتن( ی(
ر در  فلارینش خلا(ا را بلار خلاود هملاوار اله( یا از این جهت است که فردْ سخت( ان(یشا(و و تفکلا

بلاودو از  کن( و یا از این جهت است که فردْ تحمل عمل به دستورات اله( را دارد و ایلاا شلاکوری(
گونلاه کلاه یشلااه(ه کردیلا(، پلاردازد. هماواین جهتْ یؤثر است که پس از درا به شُلاکر  نهلاا ی(

یانلا(. بلااره بلاار( ی(های( در ایلان، ابهامرواین ان( و ازیفسّراو به تفصال در این زیانه سخن نگفته
فریایلا(: ی( ق  ن ک یمنتاجهٔ فهم است؛ نه عایل فهم  در یال( که  «شُکر»ویژه  ، بهاین تفاسار در
 .«فهم(، ی(انساو ورت( شکور باش(»

کر ، روشن ش( که یفسّراو تنها در دو یورد به رابطهٔ صبر و شُلااز  نچه در تفسار  یهٔ سوم گذشت
در روم سبأ ناازینلا( صلابر و « سبک زن(گ( یطلوب»ان(؛ یک( یعتق( است ها پرداختهبا فهم نشانه
ناز ناازین(  -که یستلزم به کار بستن  و است  -های این داستاو نشانه« فهما(و»، پس شُکر است

اور اسلات کلاه یورد بررس( ررار داده و بر این بلا «نفس»صبر و شُکر است. دیگری یسئله را از بُع( 
، صلابر روایلان ، ناازین( یهار نفسِ سرکش است تا به دام یعصات نافت( و ازفهما(و راز این یاجرا

ای خواهلا(. در یقاقلات، اوللا( رابطلاهخواه( و ناز ناازین( ر(ردان( از خ(است کلاه شُلاکر ی(ی(
ر کرده است بان بُعلا( ای برررابرررار کرده است بان فهما(و و  نچه بای( فهما(ه شود و دوی( رابطه

نفسان( انساو با  نچه بای( باش(. 
های تویالا(ی تواو نتاجه گرفت که چوو ایام اله( که بای( از  نها نشلاانهاز تفسار  یهٔ چهارم ی(

، پلاس بایلا( بلارای فهلام و ، هم یتضمن بم و عذاب است و هم یتضمن ریمت و نعمترا فهما(
و هم شکر. و بالاخره از تفسار  یلاه پلانجم روشلان شلا( کلاه  ، هم صبر داشتدرس  یوختن از  نها

ان(: برخ( از باب پذیرشِ یلاق وارد شلا(ه و یعتقلا( بودنلا( یفسّراو چن( گونه به این رابطه پرداخته
، این یلاق را ، کسان( که اهل سرکش( باشن(رواین باور به خ(ا یک ایر  شکار و طباع( است و از

ساز تفکر و ت(بّر به خ(ا را یستلزم ت(بّر و تفکر دانسته و تقوا را زیانهپذیرن(. گروه( دیگر باور نم(



۳۱ 

روم
 مف

دل
مُ

 ی
یظرف

ت
 یسا  

 برا
لاق

اخ
 ی

شانه
م ن

فر
 یها

وح
ت

 یدی

تر تصریح کردن( که باور به خ(ا به ان(یشهٔ پاا و ته( از اوهام نااز دانن( و برخ( با باان( روشنی(
 شود.دارد و این به وسالهٔ تقوا یاصل ی(

 مفهومی مُدل

ات به تنهای( یورد بررس( ررار گرفتنلا(. اکنلاوو نوبلات  و ، هر ک(ام از  یگونه که یشاه(ه ش(هماو
ها بررسلا( شلاود تلاا ها در کنار هم دی(ه شلاون( و یناسلابات یالااو یؤلفلاهاست که یجموع این یافته

 یلاایفهلاوم  یلاک ینظلار یلاا ام(ترسلا ی(، بازنمایا یُ(ل یفهوی(الگو یفهوی(  و کشف شود.  یُ(ل
نشلااو دادو ، هااهفرضلا اشلانهادپ، ین(فرا یا و یفهوم  درا یشافزا یاست که برا (اساس ین(هایفرا

 الاانگرب، یا یُ(ل یفهوی( الگو، وارع . در ۹۹7 ، ص۵077، باس)ون(ورود ی( ربه کا هانمونه اانتب یاروابط 
 را بلاه الاتیورع یلاکعوایلال و روابلاط یوجلاود در  توان((ساده ی یاگونهاست که به اتاز وارع ینماد

ایکاو  ینا هایُ(لنشاو ده(. استفاده از  ارهو غ یتجسّم، یاض(ر، ام(ترس، (ختلف کمییشکال اَ 
( نیطالعه شلاو - دراصورت رابلبه - دور از دسترس (و یت اچا(هپ هایعاتتا یور  ورد(را فراهم ی

عوایلال و ، اماتخلااذ تصلامپاش از  ضرورت دارد، یوضوع اچا(گ(که به سبب پ های(انهو در همه زی
 یلان. بلار ا 01 ، ص70۵۹، )هلاوینکاربرد دارد ، شود دهسنج( ها ودر  ارو تأث (بررس اقاً در روابط یوجودْ 

 الاتیلاا از وارع ی(گاهد یسازینظور نظم دادو و سادهکه به اتاز وارع (انتزاع»تواو ((ل را ییُ ، اساس
اخمر( اثرگلاذار های یفهوی( یؤلفه یُ(ل . ۴۴ ، ص7۵۵۵، ااسو ناکم ااس)ناکمکرد  یفتعر «رود(بکار ی

بلاا هلاا سازد کلاه بتلاوانام نحلاوه تعایلال یؤلفلاهی( تویا(ی این ایر را یمکنهای در فهم و درا نشانه
درا کنام. خوب( به چگونگ( اثرگذاری  نها و فراین( تأثار  نها راو  ترتب و تق(م  نهادیگر و یک

صورت تک( یورد بح   که پاشتر به -های پژوهش را  ی( همه یافتهیفهوی( با برای استخرا  یُ(ل
اینجلاا  صورت یجموع( و در کنار هلام دیلا( و یناسلابات  نهلاا را بررسلا( کلارد. تلاا به -ررار گرفته ان( 

، صبر و تقوا. ورت( این های تویا(ی عبارتن( از: شُکریشخص ش( که سه عنصر اثرگذار در فهم نشانه
، یافتلاهٔ ج(یلا(ی گالاردگارن( و یناسبات و کارکردهای  نها یورد توجه رلارار ی(ی( سه در کنار هم ررار

تواو گفت کلاه ساسلاتم یفهوی( را یشخص سازد. در یجموع، ی( توان( یُ(لده( که ی(دست ی( به
، صبر و تقواست و این تأثار ساستم اخمر( با صفات( همچوو شُکر ، تحتشناخت( انساو ادراک( و

شناخت( و ادراک( و اعتقادی انساو ناز درسلات ، ساستم رت( این سه صفت وجود داشته باشن(یعن( و
، شناخت( و یعرفت( انساو ناازین( صفات( یاننلا( شُلاکرکار خواه( کرد. این ب(او یعناست که ساستم 

 تواو فهما(:صبر و تقواست. از یجموع  نچه گذشت دربارۀٔ چاست( این ناازین(ی ی(
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دو جهت نااز است: نخست این که بتوان( نعملات و لطلاف خلا(ا را برجسلاته کلارده و  شُکر از .7
رابل ادارا سازد. شُکر یک توانمن(ی اخمر( است کلاه رلا(رت درا و شلاناخت لطلاف و نعملات را 

 ورد. ب(وو این توانمن(ی، افراد یانن( شخص نابانای( هستن( که ایکاو دیلا(و ن(ارنلا(. از وجود ی( به
، هلااشود که همهٔ  و نعمت، یوجب درا این اصل اعتقادی ی(اری از توانمن(ی شُکر، برخوردرواین

اسلات. در  «شُلاکر»، بُع( یعرفت( از  وِ خ(اون( یتعال و ناازین( پاسخ( شایسته و در خور است؛ این
ه از توانمنلا(ی   کلا)ثانالااً  توانن( نکات یثبت را ببانن( )اولًا  و  نها را از خ(ا ب(انن(یقاقت، کسان( ی(

بلاودو  نهلاا  ها و درا تویالا(یبرخوردار باشن(. از این روست کلاه درا ایلان نشلاانه «شُکر»اخمر( 
، نوبت عمل به های تویا(یناازین( صفت شُکر است و ایا جهت دوم این که پس از دریافت نشانه

نلا(گ( نالاز فلارد بایلا( ، یسلاار زرس(. یقتضای این ادراا  و است که در ادایهیقتضای این ادراا ی(
، الطاف خ(ا را ببان( و ر(رداو او در زباو و عمل باش(. کس( که توانمن(ی شُکر عمل( ن(اشلاته باشلا(

، شُکر زبلاان( و لازیهٔ دریافت این نشانه ، اگر فرد ب(ان( کهروها استفاده کن(. از ایننتوان( از این نشانه
کن( تا یسلاتلزم ، از پذیرش و اررار به  و خودداری ی(، فردِ فار( صفتِ شکرعمل( پس از  و است

، فلاردِ های تویا(ی )شُکر عمللا( نشانه، توجه به لوازم دریافت ار(ایات بع(ی نباش(. به دیگر بااو
دارد؛ چوو تواو عمل به  و را ن(ارد. بنلاا بلار فار( ویژگ( شُکر را از اصل پذیرش نشانهٔ تویا(ی باز ی(

های او را رابلال وجود شُکر لازم است: یک( در ابت(ای راه تلاا الطلااف خلا(ا و نشلاانهاین، از دو جهتْ 
های تویا(ی تعهلا(ات( را بلاه درا سازد )بُع( یعرفت( شُکر  و دیگری در ادایهٔ راه؛ چوو ادراا نشانه

  ورد و یستلزم ار(ایات عمل( است )بُع( عمل( شُکر .باری(
است. یک( این که فراین( تفکر و تأیل برای درا  از سوی دیگر صبر ناز از چن( جهت لازم .۵
، رایت و  سلااو اسلات و های تویا(ی سخت است و ناازین( صبر بر سخت( است. غفلتنشانه

، ایکاو ان(یشا(و و فهما(و را ن(ارن(. جهت دوم این است کلاه هلام ، افراد فار( تواو صبررواین از
، نوع( یقابله با نفس و دست کشلاا(و از ابق  نهاکردو یط های تویا(ی و هم عملفهما(و نشانه

، سخت و دشوار اسلات و تحقّلاق  و ناازینلا( های نفسان( است و یقابله با نفسها و خواستهلذت
کن( در برابلار های تویا(ی انساو را یوهف ی(توانمن(ی صبر است و ایا جهت سوم این که نشانه

توان( چنلاان ، کس( ی(ی را پاشه کن(. در این یااو ور، تحمل و تابها و یشکمت زن(گ(سخت(
، ای را فهم کن( که تواو تحمل لوازم و ارتضاهای  و را داشته باش(. اگر صلابر وجلاود داشلاتنشانه

، از  غلااز  و را این صورت غار توان( باورهای( را بپذیرد که یستلزم تحمل سخت( است. درفرد ی(
ردو نباش(. ک پذیرد تا یجبور به تحملنم(
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هلاای او ناازینلا( و بالاخره تقوا از این جهت نااز است که اولًا، ادراا خ(ا و  یات و نعمت .0
فکر ناب و ته( از  لودگ( است.  نگاه شناخت و فکر انساوْ تلاواو ادراا خلا(ا را دارد کلاه پلااا و 

د تقوا بلاه جهلات ها باش(. فکر  لوده تواو درا خ(ای سبحاو را ن(ارد. وجوته( از اوهام و  لودگ(
ها ش(ه و سایت فکر و ان(یشلاهٔ انسلااو پلااا و ، یوجب دوری از  لاین(هایجاد ر(رت بازدارن(گ(

، ادراا خلا(ا و یاب( و  ثانالااً های او را ی(، زیانهٔ درا و فهم خ(ا و نشانهرواین گردد و ازصاف ی(
ل انساو در تعارض اسلات و بلااور بلاه ها و ایااهای او لوازم عمل( دارد که با خواسته یات و نعمت

افت( که فرد از رلا(رت تقلاوا و نالاروی خ(ا به یعنای کنار گذاشتن  نهاست. این یهم ورت( اتفاق ی(
ها و ایاال نفس ش(ه و زیانلاه را بلارای عملال یهار نفس برخوردار باش(. تقوا، یوجب یهار خواسته

سازد. اساس باور به خ(ا فراهم ی( بر
تواو گفت این است که هر های تویا(ی ی(ناسبات یااو این سه صفت با نشانه نچه در بارهٔ ی
، هم یق(یات( دارد و هم لوازی( که اگر انسلااو  یلاادگ( لازم را بلارای  و ن(اشلاته شناخت و ادراک(

، رورود.از ایلانزن( و به سمت انکار پاش ی(شناخت( و ادراک( از ربول  و سربازی( ، ساستمباش(
های ، لازم است که اولًا، انساوْ فکری ناب و خالص داشته باشلا( کلاه بتوانلا( نشلاانهز ادرااپاش ا

های ، تلاواو کشلاف و یلاافتن نشلاانهدست  ورد )تقوای یعرفت(  و  ثانااً  خ(ا را از یااو  فرینش او به
های نشلاانه اله( را داشته باش( )شکر یعرفت(  و ثالثاً، تواو تحمّل بلارای تلا(بّر و تفکلار در  یلاات و

های ، پاش از فراین( فهلام نشلاانهخ(ای( را داشته باش( )صبر یعرفت( . پس این سه صفت اخمر(
 سازن(. تویا(ی لازم بوده و یق(یات فهم و باور را فراهم ی(

، لازم است که یطابق  و تغاارات( صورت گارد و زن(گ( نظم ج(ی(ی باابلا( و ایا پس از ادراا
حور خود به یحور خ(ا ینتقل شود. این ناز اولًا، ناازین( شُکر عمل( اسلات تلاا و در یک کلمه از ی

بنلا(د و  فرد در زباو و عمل نشاو ده( که این نعمت را از خ(ا دانسته و در هماو یسار او به کار ی(
 ها و ایاال نفس را یهار کن( و فلارد را در یسلاار خلا(ا رلارار دهلا( و، ناازین( تقواست تا خواستهثانااً 

 ثالثاً، ناازین( صبر است تا دشواری و سخت( عمل بر طبق ایماو به خ(ا را هموار سازد. 
های تویا(ی بلاه  نهلاا نالااز دارد. ، فهم و پذیرش نشانهلحاظ نظری اینها چازهای( هستن( که به

ب( ، یورعات و وضلاعات خلاود را ارزیلااشودهای تویا(ی یواجه ی(، ورت( انساو با نشانهرواین از
شلاود کن(؛ ارزیاب( از جهت یق(یات ادراک( و یق(یات عمل(. در این ارزیلااب( یشلاخص ی(ی(

، شُکر و صبر در هر دو سلاایت یعرفتلا( و عمللا( وجلاود دارد یلاا نلاه؟ اگلار نتاجلاه که  یا تواو تقوا
های تویا(ی و پذیرش  نها ایسلااس توانمنلا(ی خواهلا( کلارد. ، در فهم نشانهارزیاب( یثبت باش(
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توان( خ(ا را ، فکر و ان(یشه او ی(اب( او در سایت یعرفت این است که  چوو تقوا وجود داردارزی
ها و فهم( کلاه وجلاود او تلاواو دیلا(و نشلاانه، ی(هایش درا کن( و چوو شُکر وجود دارددر  فری(ه

ارۀٔ خلا(ا و فهم( که طارت ت(بّر و تفکر دربلا، ی(خ(ای( دانستن  نها را دارد و ورت( صبر وجود دارد
هایش را دارد و ایا ارزیاب( او در سایت عمل  و است کلاه چلاوو تقلاوا وجوی او در  فری(هجست
، ، تواو یهار وسوسهٔ نفس و عمل به یقتضای یعرفت تویا(ی را دارد و چوو شُلاکر هسلاتهست

رف کنلا( و ، یصلاهای خ(اون( را  نگونه که او خواسته، نعمتتوان( در راستای یعرفت تویا(یی(
های یصابت و تلارا للاذت یعصلاات و یحنلات انجلاام توان( سخت(، او ی(چوو صبر و جود دارد

های تویالا(ی ، زیانلاه را بلارای فهلام نشلاانههای یعرفت( و عمل(طاعت را تحمل کن(. این  یادگ(
د  ورد و در عمل بلاه ارتضلاای ایملااو خلاوفراهم ساخته و او به خ(اون( یتعال و صفات او ایماو ی(

کنا(:یفهوی( این تحلال را در زیر یشاه(ه ی( زن(گ( خواه( کرد. یُ(ل

یدیتوح یهافرم نشانه یاخلاق برا یسا  تیظرف یمُدل مفروم

، این تأثار یلاک  نچه گذشت به یعنای تأثار صبر و شُکر و تقوا بر ساستم ادراک( انساو است. البته



1۳ 

روم
 مف

دل
مُ

 ی
یظرف

ت
 یسا  

 برا
لاق

اخ
 ی

شانه
م ن

فر
 یها

وح
ت

 یدی

ب. صبر و شُکر و تقوا بای( در کنار ساستم ادراک( انساو باشن( تا بتوانلا( ، نه یخرّ تأثار یثبت است
های ناب تویا(ی را درا کن(. کارکرد ساستم ادراکلا( انسلااو درست کار کرده و یقایق و وارعات

 با وجود صفت شُکر و صبر و تقوا، کایل و سالم خواه( بود. 

 گیرینتیجه

های تویالا(ی توان( به طور سالم کار کن( و وارعات(خمصهٔ سخن این که ورت( ساستم ادراک( ی
، را درا کن( که همراه با صفت شُکر و صبر و تقلاوا باشلا(. ورتلا( توانمنلا(ی شُلاکر وجلاود داشلات

ساستم ادراک( انساوْ ابای( ن(ارد که خ(ا را ادراا کن( و همه چاز را از او ب(ان( )نه خود  و برای او 
، ساستم ادراکلا( انسلااوْ ترسلا( ورت( توانمن(ی صبر وجود داشتبه کار بن(د )نه خود . همچنان 

، ن(ارد چازهای( را درا کن( که یستلزم درد و رنج است و ورت( توانمن(ی تقوا وجود داشلاته باشلا(
های او در شناخت( و ادراک( انساوْ ابای( ن(ارد ایوری را درا کن( کلاه بلاا ایالاال و خواسلاته ساستم

زننلا( و هلام للاوازم  و را هم یوانع شناخت را کنار ی( -در یقاقت   - تتضاد هستن(. این سه صف
، تلارس از ، صلابرده(، غفلت را زدوده و ر(رت دی( و شناخت را افزایش ی( ورن(؛ شُکرفراهم ی(

های نفس را کنلاار زده و تلاواو عملال ده( و تقوا، هوسسخت( را زدوده و تواو تحمل را افزایش ی(
  ورد. وجود ی( (ا را بهیطابق خواست خ

، بای( تواو نتاجه گرفت که برای توسعهٔ پذیرش تویا( و باور به خ(اون( یتعالها ی(از این یافته
رالا(ی و کم سه ویژگ( اساس( اخمر( را توسعه داد. ایروز شلااه( فرهنگلا( هسلاتام کلاه ب(دستِ 

رو هسلاتام کلاه بلاهبزرگسلاالان( رو ، نوجواناو و یت(افسارگساختگ( رو به افزایش است. با جواناو
کوبنلا(. در دورهٔ کنلاون( های زن(گ( ی(های نفسان( و لذت، خواستهباش از هر چاز بر طبل ایاال

ها کلااهش یافتلاه اسلات. تواو انتظار کشا(و و به تأخار ان(اختن لذت و یقاویت در برابلار وسوسلاه
تحملال سلاخت( را از دسلات داده و همچنان تحمل درد و رنج کاهش یافته است. نسل ایروز تواو 

، یاضر ناسلاتن( تلان بلاه انتظار رفاه و برخورداری دارد. این گروه یت( به رامت از دست دادو  ین(ه
پروری بر تأیان رفلااه و ناپذیر دهن(. یت( در سبک فرزن(پروری و جایعهزیمت و تمش خستگ(

یال تربات هستن( که نه توان( بلارای شون(. فرزن(ان( در تحقّق ی(اکثری ایاال و  رزوها تأکا( ی(
، فوراً بخش( را  رزو کنن(های نفس. هر چازِ لذتتحمل دشواری دارن( و توان( برای یهار وسوسه

ان(. از سلاوی دیگلار، بلاه دلالال خودیحلاوری بای( فراهم شود و از هر سخت( و دشواری در گریزاو
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یریملات او را ن(ارنلا( و هملاه چالاز را از ، تواو دی(و الطاف خ(اون( یتعال و دست کرایت و زیاد
های تلاواو انتظلاار توسلاعهٔ تویالا( و پلارورش انسلااودانن(. با این شرایط، نم(خود و برای خود ی(

کم این سه صفت اخمرلا( ، بای( دستِ های یویّ( و خ(اباورخ(ای( را داشت. برای تربات انساو
ده( پلااش از درس تویالا( بایلا( بلاه تربالات ی( های رر ن( نشاورا در  ناو به وجود  ورد. این یافته

های تبلاغ( و ترباتلا( بایلا( نخسلات بلار پلارورش صلافات( ها همت گماشت. برنایهاخمر( انساو
های بلااور بلاه ، زیانلاه، شُکر و صبر یتمرکز شون( و در یک طرایلا( درالاق و ینسلاجمهمچوو تقوا

اتژی اساسلا( در تربالات دینلا( و خ(اون( یتعال را در یخاطباو بلاه وجلاود  ورنلا(. ایلان یلاک اسلاتر
ها و ، رسلاانه، ترباتلا(، فرهنگلا(هلاای  یوزشلا(تویا( و ایماو در جایعه است. همهٔ بخش توسعهٔ 

های عملاات( خود را با در نظر گرفتن ایلان اسلاتراتژی طرایلا( های یربوطه بای( برنایهدیگر بخش
و دین(اری در جایعه یمکن ناست.، توسعهٔ تویا( تردی(، ب(وو رعایت این راهبردکنن(. ب(

 فهرست منابع

و  یحمود یحم( طنای(تحقاق: ) .النهایة یا غ یب الحدیث و افث   .ق 7۴71 )یحم(.بن  اثار، یباراابن 
 . رم: یؤسسه اسماعالااو. طاهر ایم( زاوی

رلام: یکتلاب روو . تصحاح: عب(السلامم یحملا( هلاا) .ال غه سییمةا معجم . ق 7۴0۴فارس، ایم(. )ابن 
 الاعمم الاسمی(.

  .: دار صادرلبناو ۔روتاب)چاپ سوم . . لسان الع  .  ق7۴7۴. )یکرمبن  ینظور، یحم(ابن 
. )تحقالاق: لوح المعانا یا س سی  الة  ن العظایم و السابا المناانا . ق7۴77. )عب(اللّه بن ، یحمود لوس(

 .، ینشورات یحم( عل( باضوودار الکتب العلماة: لبناو ۔روتابعب(الباری .  عطاة
 دار ایاا  التراث.: لبناو ۔باروت. أنوال التنایل و أا ال التأویل )س سی  البیضاوی(. ق 7۴71)، عب(اللّه عمر. باضاوی
 عبلا(الریمنیحملا( بلاه کوشلاش: ). أناوال التنایال و أاا ال التأویال.  ق 7۴71). عمر بن ، عب(اللّهباضاوی

 .دار إیاا  التراث العرب(: لبناو۔باروت .(یرعشل(
 ۔بالاروت. الک ف و البیان )س سی  ثع باا(. ق 7۴۵۵) نصر. بن عل( بن عب(الوهاب، ثعلب( بغ(ادی یالک(

 .دار ایاا  التراث العرب( : لبناو
یصحّح: ایم( عب(الغفور ) .اح الع  یهساج ال غة و صح، الصحاح  .ق70۹۵) یمّاد. بنجوهری، اسماعال 

 .: دارالعلم للممیانلبناو ۔روتاب . عطّار
 دارالفکر.: لبناو ۔باروت . س سی  لوح البیان . تا. )ب(یق( برسوی
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و  یلاایق(بلاه کوشلاش: جعفلار . )لوض الجنان و لوح الجنان یاا س سای الة  نق . 7۴01ابوالفتوح. ) رازی
 ی. ستاو ر(س رضو (اسمی یهاپژوهش : یرکز ه(یش  .یه(ی ناصح یحم(

. القلم دار :لبناو ۔باروت. الة  ن أل اظ م  داتق .  7۴7۵یحم(. ) بن یسان، اصفهان( راغب
 دار صادر. : لبناو ۔باروت. اااس البلاغة . م7۵۵۵)عمر بن ، یحمودزیخشری
 دار الکتب العرب(. :لبناو ۔باروت. مض التنایلالک اف عن حةائق غواق . 7۴0۵. )عمر بن یحمود، زیخشری

 دارالشروق. : لبناو ۔باروت. یا ظلال الة  نق . 7۴۵7)سا( رطب. 
. تهراو: ی : یحمّ( خواجواقتحق) . اش ح اصُول الکای . 70۹۹شارازی، یحم( بن ابراهام. )یمص(را . )

 فرهنگ(.تحقاقات  یطالعات وه یؤسّس
 . رم: نشر فرهنگ اسمی(.والسنة ال  قان یا س سی  الة  ن  الة  نق . 7۴0۹). یحم(صادر( تهران(، 

: ترجملاه. )الةا  ن  یس سا ایا اانیاالم . ش 70۵۴ی( . )عمیلاه طباطبلااطباطبای(، سا( یحم( یسلاان. )
( اسمی انتشاراتدفتر رم:  ی  )چاپ پنجم . یوسو یحم(بارر

 :لبنلااو ۔بالاروت. المیاان یاا س سای  الةا  نق . 70۵0 . )ی(عمیه طباطباطباطبای(، سا( یحم( یسان. )
 یؤسسه الاعلم( للمطبوعات.

.دار الکتاب الثقاف(. اردو: الت سی  الکبی : س سی  الة  ن العظیم . م ۵001 ) .ایم( بن ، سلاماوطبران(
. رلام: یرکلاز گرجلا(  . )تصلاحاح: ابوالقاسلامس سای  وواماا الجااما . ق7۴7۵). یسن بن ، فضلطبرس(

 ی(یریت یوزه علماه رم.
 . تهراو: ناصر خسرو.مجما البیان یا س سی  الة  ن . 70۵۵) .یسن بن ، فضلطبرس(

باروت: دارالمعرفة. .واما البیان یا س سی  الة  ن . ق7۴7۵). یرجر بن یحمّ(، طبری
نشلار تهلاراو:   .یسلاان( اشلاکوری : ایملا(یصلاحّح). نیمجما البحا  . 70۵7). فخرال(ین بن یحم(طریح(، 

 .ییرتضو
 دار ایاا  التراث العرب(.: لبناو ۔باروت.  ایم( یباب عالم(تحقاق: ). التبیان یا س سی  الة  ن.  تاب()طوس(. 

 .دار الافاق الج(ی( : لبناو ۔باروت .ال غة اال  وق ی.  ق0011). عب(اللّه بن یسنعسکری، 
. )تحقاق: دار ایاا  التراث العربلا( .  الت سی  الکبی  )م اسیح الغیب(.  ق0041). ، یحم( بن عمرزیفخر را

 دار ایاا  التراث العرب(.: لبناو ۔باروت
. چاپ دوم . رلام: 1 )  . (سایرائ امابراهو  (یخزوی ی: یه(اقتحق). العینق . 7۴0۵فراها(ی، خلال. )
 نشر هجرت. 

أکبلار  (: عللاالاق)تحق. یااءالإح یبسهذ ای، یضاءالمحجة الب . ق7۴77)یرتض(.  بن یحم( ،فاض کاشان(
 (.سمیانتشارات ا یؤسّسه. رم:  یغفّار

 الإسمیاة. الکتب تهراو: دارم . شش)چاپ  .ق  ن قاموس.  70۵7) اکبر.  عل( ، سا(ررش(
 تهراو: نشر ناصر خسرو. .  نالجاما فحکام الة.  70۹۴) . ایم( بن ، یحم(ررطب(
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تهراو: انتشلاارات وزارت . س سی  کنا الدقائق و  ح  الغ ائب.  70۹1. ) یحم(رضا بن ، یحم(رم( یشه(ی
فرهنگ و ارشاد اسمی(.

ااة  . ق7۴00. ))عمیلالاه یجلسلالا(  بلالاارر یحملالا(، یجلسلالا(  حااال اونااوال الجامعااة لاادلل أخبااال اوئم 
. سسه الوفا ؤی :لبناو ۔وتراب. السلامهمیاوطهالع 

 رم: دارالکتاب الاسمی(. .الت سی  الکاشف. ق  7۴۵۴. )  ، یحم(جوادیغناه
. تهراو: دارالکتب الاسمیاه. س سی  نمونه . 70۵7. )همکاراویکارم شارازی، ناصر و 

 . تهراو: سمت.شناخت لوش ع ما دل ع وم لیتالی . 0934، یا(رعل(. )هوین

Nachmias C, F. & Nachmias, D. (1992). Research methods in the social 

Sciences. Edward Arnold, London. 

VandenBos, G. R. (2015). APA dictionary of psychology. American 

Psychological Association.


	02-مُدل مفهومی ظرفیتسازی اخلاق



